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ــرد    ــس دل ببـ ــو بـ ــاس تـ ــر انفـ ــعديا دفتـ  سـ
  

 بــه چنــين صــورت و معنــي كــه تــو مــي آرائــي   
  

  )1372: 656سعدي،           (  
  :كند گرچه كه سعدي به آفرينش شاهكارهاي ادبي و هنري در آثار خود اقرار مي

ــدارد كــه چــه شــيرين ســخني  ــدازه ن  ســعدي ان
  

ــد     ــكر گفتارنـ ــان شـ ــه مرغـ ــت همـ ــاغ طبعـ  بـ
  

  )579همان، (               
 كني سعدي بدين شيرين سخن گفـتن        قيامت مي 

  

 مــسلمّ نيــست طــوطي را در ايامــت شــكر خــائي  
  

  )657همان، (          
  :اما بايد به خاطر داشته باشيم كه همو نيز به صراحت مي گويد

ــشق     ــوز ع ــعدي ز س ــاطن س ــت ب ــشكده اس  آت
  

 ســـوزي كـــه در دل اســـت در اشـــعار بنگريـــد  
  

  )1374: 545همان، (
ــرد    ــس دل ببـ ــو بـ ــاس تـ ــر انفـ ــعديا دفتـ  سـ

  

 بــه چنــين صــورت و معنــي كــه تــو مــي آرائــي   
  

  )1372: 656همان، (
ــن ــو روز روشــ ــديث چــ ــن حــ ــردد ايــ  ت گــ

  

ــايي    ــبي بپيمـــ ــو ســـــعدي شـــ  گـــــر چـــ
  

  )659همان،   (    
ــي  ــه مــ ــدان كــ ــعديا چنــ ــو ســ ــي بگــ  دانــ

  

ــكار      ــتن الاّ آشــــ ــشايد گفــــ ــقّ نــــ  حــــ
  

  )1374: 813همان،         (
ــستاخ   ــد گفـــت گـ ــقّ توانـ ــر كـــس حـ ــه هـ  نـ

  

 ســــخن ملكــــي اســــت ســــعدي را مــــسلمّ  
  

  )822همان، (
ت پژوهـشگران قـرار گيـرد      وجهـه  نيزير ابعاد شخصيت علمي وي   از اين رو بسيار شايسته است بررسي سا        . ي همـ

دسـت    بـه 1سعدي تجربيات ارزشمند و فراواني را از سفرهاي چهل ساله به مناطق خاورميانه، خاور دور و آسـياي ميانـه         
هـا و مـذاهب       وزهگيـري از ح ـ     هاي گرانبهائي را همانند ديدار با دانشمندان مختلف و بهره           چنين فرصت   آورده است و هم   

ها   تمامي اين ويژگي  . هايي از اصحاب عرفان، فقه و كلام نصيب خود ساخته است            رايج در جهان اسلام  و برخورد با گروه        
ي نظريه پردازي پيرامون علوم انساني رايج عصر          از او، يك شخصيت علمي جامع و كم نظيري فراهم آورده كه در زمينه             

هـاي ارزشـمند    ي تجربـه  ي آن روز و ارائـه    هاي اجتماعي حاكم بـر جامعـه        ارش واقعيت خويش، تبيين مسائل علمي، گز    
  :دهد ي پژوهشگري، امانت و صداقت، وي را در مكانت و مرتبت علمي بسيار والايي جاي مي ي روحيه  خويش با پشتوانه

ــسي   ــشتم بــــ ــالم بگــــ ــصاي عــــ  در اقــــ
ــه   ــر گوشـــ ــه هـــ ــع بـــ ــافتم تمتّـــ  اي يـــ

  

ــه   ــر   بــ ــا هــ ــام بــ ــردم ايــ ــر بــ ــسيســ  كــ
  

ــه  ــي خوشــــ ــر خرمنــــ ــافتم ز هــــ  اي يــــ
  

  )1372: 220همان، (      
جامعـه شناسـي، روان شناسـي، علـوم         : توان آثار نظم و نثر سعدي را از منظر علوم مختلف همانند             از اين روي مي   

هـدف ايـن مقالـه،    . 2چنين دانش فقه مورد تحليل و بررسـي قـرار داد   تربيتي، علوم قرآن وحديث، عرفان، سياست و هم     
  .هايي است كه داراي مضامين فقهي مي باشد سي كوتاهي از كتاب ارزشمند گلستان درباره حكايتي برر ائهار

هايي از آثارش از اين منظر، هيچ گاه به دور از واقعيت و بيگانـه                 بدون ترديد انتساب سعدي به فقه و بررسي بخش        
ي علمي قبيلـه اش را بـه جهـت      از همه، شجرهبا شأن و شخصيت علمي جامع وي نمي باشد؛ اين خود اوست كه پيش        

  :جا كه مي گويد ستايد، آن وابستگي و انتساب به دانش فقه مي
ــه  ــه قبيلـ ــد   همـ ــن بودنـ ــان ديـ ــن عالمـ  ي مـ

  

ــت       ــاعري آموخـ ــو شـ ــشق تـ ــم عـ ــرا معلـّ  مـ
  

  )همان    (      
 و به ارث برده اسـت و ثانيـاً    بنابراين سعدي پيش از هر چيز، اولاً عالم دين است كه فقه را از پدران خود فراگرفته                
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ات و زبـان شـعر را برگزينـد و از آن                         تحت تأثير جاذبه   ي عشق الهي، توفيقات معنوي شاملش شده و توانسته است ادبيـ
  .هاي خود به خوبي سود برد براي رساندن پيام

به علوم متداول آن    شود، شخصيت علمي جامع وي با توجه          ي منصفي كه با آثار سعدي روبرو مي         براي هر خواننده  
گواه مـا بـر ايـن مـسأله         . دوران قابل انكار نمي باشد و يك وجه از اين جامعيت، آگاهي وي نسبت به احكام فقهي است                 

ي نظـم و نثـر در آورده          هاي متنوع ديگر بـه رشـته        ي موضوعات فقهي در لابلاي حكايت       هايي است كه او درباره      حكايت
  .است

  :سازد گر مي هاي فقهي هستند دو  واقعيت را در برابر مخاطبان جلوه ههايي كه داراي آموز حكايت
شـود كـه نـسبت بـه كـاربرد درسـت             ها همانند عالمان دين ظاهر مـي        سعدي در تنظيم محتواي اين حكايت     . الف

اي ميـان   ها، ممكن است انتقادهائي از نظر فقهي به مفاد گفتگوه           تعبيرات فقهي تسلّط دارد؛ گر چه در برخي از حكايت         
  .سازد اي به مقام وي وارد نمي هاي داستان وارد باشد اما اين مساله خدشه شخصيت
هـاي حاكمـان اسـت،     عـدالتي  ي تقابل بـا  منـافع و بـي           ها از آن رو كه عمدتاً در برگيرنده         مضامين اين حكايت  . ب

قيقت را به روشـني در برابـر قـضاوت          ي سعدي بر مي گيرد و اين ح         ناخودآگاه پرده از شخصيت والاي معنوي و وارسته       
ي بـي نيـازي و بـي اعتنـايي خـود را       دهد كه وي همواره توانسته است وارستگي، عزّت نفس، روحيـه         مخاطبان قرار مي  

اين علو نفس و مناعت طبع، سعدي را در تاريخ جاودانـه سـاخته و او را از   . نسبت به صاحبان تهديد و تطميع پاس دارد 
. اي شاعران درباري و مديحه سراي بدون درد و بي احساس نسبت به مشكلات مردم منزهّ نموده اسـت           ه  اوصاف و پيرايه  

وي در كمال آزادگي، همواره رسالت ديني و تعهد اجتماعي خود را پـي مـي جويـد و گـاه ايـن مـسئوليت را در قالـب                             
هـاي متنـوع گلـستان بـا      انكه در حكايتهاي جذّاب به صورت نظم و نثري شيرين به جامعه ارزاني مي دارد؛ چن     حكايت

  :شويم هايي از اين تعهد و مسئوليت روبرو مي جلوه
بيـستم، بيـست و يكـم و بيـست و دوم،              ششم، دهم، يازدهم، دوازدهم، هجـدهم، نـوزدهم،         : هاي  باب اول، حكايت  

  .بيست و ششم و سي ام
  .سي و پنجم و چهل و چهارم چهاردهم، : هاي باب دوم، حكايت

  
  هاي فقهي آموزه. 2

  امر به معروف و نهي از منكر.  2. 1
ي مسلمانان به عنوان تكليف واجـب دينـي    دانيم امر به معروف  و نهي از منكر در فقه و فرهنگ عمومي جامعه      مي

نهي امر به معروف و     «: ترين مورد آن    تواند تحت اين عنوان قرار گيرد كه مهم         شود و مصاديق بي شماري مي       شناخته مي 
تواند از سوي بالاترين مركز قدرت انجام         ها در جامعه مي     در برابر حاكمان ستمگر مي باشد؛ زيرا بزرگترين ظلم        » از منكر 

تـرين   از ايـن رو مهـم    . انـد   سوز مردم بـوده     پذيرد و متأسفانه  همواره چنين بوده است كه حاكمان ستمگر، بلاي خانمان            
  . است» عوت حاكمان به انصاف و عدالت و تنبه آنان نسبت به ظلم و بي عدالتيد«مصداق امر به معروف و نهي از منكر 

در منـابع روائـي و از       » مسئوليت خطير امر به معروف و نهي از منكر در برابر پادشاهان           «شايد بدين علّت باشد كه      
لي اسـت در برابـر پادشـاه    سـخن عـد     برترين جهـاد،  « :نام برده شده است   » برترين جهاد «زبان پيشوايان دين به عنوان      

  3»ستمگر
هاي مهم سعدي بوده با توجه به حساسيت و مخاطره آميز بودن آن، كوشيده اسـت ايـن       اين مسأله يكي از دغدغه    

هـايي از تـلاش ادبـي          جلوه 4هاي متعدد   ي ديني مهم را در قالب شعر و حكايت متحقّق سازد؛ چنانكه در حكايت               وظيفه
  :ق مسئوليت امر به معروف و نهي از منكر ترسيم نموده استخود را در راستاي تحقّ

  : آمده است گلستاندر حكايت ششم. 2. 1. 1
جـايي   يكي از ملوك عجم را حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيت دراز كرده بود و جور و اذيت كرده تا بـه    «

گرفتند؛ چون رعيت كم شد ارتفاع ولايـت نقـصان   كه خلق از مكايد فعلش به جهان برفتند و از كربت جورش راه غربت     



مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز 150

  ».پذيرفت و خزانه تهي ماند و دشمنان زور آوردند
هاي فـراوان او، مهـاجرت كـرده،     در اين حكايت، سعدي حاكم ستمگري را به تصوير كشيده است كه مردم از ظلم          

هاي گونـاگون      حاكم ستمگر را به شكل     اند و در اين شرايط، وزيري خيرخواه و مردم دوست،           راه غربت را در پيش گرفته     
  :شمارد ي پادشاهي مي خواند و ظلم را ويران كننده به سوي عدالت و رعيت پروري فرا مي

: وزيـر، ملـك را پرسـيد      . باري در مجلس او، كتاب شاهنامه مي خواندند در زوال مملكت ضحاك و عهد فريـدون               «
آن چنان كه شـنيدي  : نداشت چگونه برو مملكت مقرّر شد؟ گفتهيچ توان دانستن كه فريدون كه گنج و ملك و حشم   

اي ملـك چـون گـرد آمـدن خلقـي موجـب             : گفـت . خلقي برو به تعصب گرد آمدند و تقويت كردنـد؛ پادشـاهي يافـت             
   مگر سر پادشاهي كردن نداري؟ ؟كني پادشاهيست تو مر خلق را پريشان براي چه مي

ــروري    ــان پـ ــه جـ ــشگر بـ ــه لـ ــه كـ ــان بـ  همـ
  

 طان بـــه لـــشگر كنـــد ســـروري   كـــه ســـل   
  

پادشه راكرم بايد تا بر او گـرد آينـد و رحمـت تـا در                : موجب گرد آمدن سپاه و رعيت چه باشد؟ گفت        : ملك گفت 
  ».پناه دولتش نشينند و تو را اين هر دو نيست

  :مي سازددر واقع سعدي امر به معروف و نهي از منكر را از زبان وزير و جايگاه وزارت به حاكم ستمگر منتقل 
ــلطاني  ــشه ســـــ ــور پيـــــ ــد جـــــ  نكنـــــ
 پادشـــــاهي كـــــه طـــــرح ظلـــــم افكنـــــد 

  

ــاني    ــرگ چوپـــــ ــد ز گـــــ ــه نيايـــــ  كـــــ
ــد   پـــــاي ديـــــوار ملـــــك خـــــويش بكنـــ

  

فرجـام شـوم    سرانجام پس از شكست وزير در تحقّق امر به معروف و نهي از منكر و پنـد ناپـذيري حـاكم سـتمگر،       
  :يز ستمگران تاريخ مي گذاردحكومتش را كه چيزي جز سقوط و مرگ نيست به تماشاي عبرت انگ

بـسي بـر    . ملك را پند وزير ناصح، موافق طبع مخالف نيامد، روي از اين سخن در هم كشيد و به زندانش فرستاد                   «
قومي كه از دست تطاول او به جان آمـده بودنـد   . نيامد كه بني اعمام سلطان به منازعت برخاستند و ملك پدر خواستند  

  ». آمدند وتقويت كردند تا ملك از تصرف اين به در رفت و بر آنان مقرّر شدو پريشان شده بر ايشان گرد
 پادشــاهي كــو روا دارد ســتم بــر زيــر دســت     
 با رعيت صلح كـن وز جنـگ خـصم ايمـن نـشين      

  

ــمن زور آورســت      ــختي دش ــتدارش روز س  دوس
ـت لــشكرست      زآنكــه شاهنــشاه عــادل را رعيـ

  

  )85همان، (  
كي از ملوك عرب را كه به بي انصافي منسوب بوده است، در فرصتي مناسب           ، ي در حكايت دهم، سعدي   . 2. 1. 2

  :دعوت به معروف و نهي از منكر مي نمايد
جا كه همـت درويـشان اسـت و صـدق         از آن : آنگه مرا گفت  ... اتفاقاً به زيارت آمد و نماز كرد و حاجت خواست         ... «
بر رعيت ضعيف رحمت كن تـا از دشـمن          : گفتمش. ديشناكمي ايشان، خاطري همراه من كنيد كه از دشمني، ان           معامله

  ».قوي زحمت نبيني
 هر آنكه تخم بـدي كـشت و چـشم نيكـي داشـت      
ــق بـــده     ــه بـــرون آر و داد خلـ ــوش پنبـ  ز گـ

  

 دمـــاغ بيهـــده پخـــت و خيـــال باطـــل بـــست   
  

ــست  ــدهي داد، روز دادي هـ ــي نـ ــو مـ ــر تـ  وگـ
  

  )88همان، (
ترين جنايتكاران تاريخ     يشي مستجاب الدعوه را با يكي از بزرگ       ، سعدي گفتگوي درو   در حكايت يازدهم  . 2. 1. 3
  :ي ستمگر را به نتايج جناياتش واقف سازد كوشد تا خليفه كند كه چگونه درويش مي نقل مي
دعاي خيـري بـر   : حجاج بن يوسف را خبر كردند، بخواندش و گفت . درويشي مستجاب الدعوه در بغداد پديد آمد «

دعاي خير است تو را و جمله مسلمانان        : از بهر خداي اين چه دعاست؟ گفت      : گفت.  جانش بستان  خدايا: گفت. من بكن 
  ».را

ــر دســــــــت آزار   ــت زيــــــ  اي زبردســــــ
ــان داري  ــار آيـــــدت جهـــ ــه كـــ ــه چـــ  بـــ

  

 گـــــرم تـــــا كـــــي بمانـــــد ايـــــن بـــــازار  
 مردنـــــــت بـــــــه كـــــــه مـــــــردم آزاري

  

  )همان(
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مرد پارسا . لوك بي انصاف با شخصي پارسا     ، گفتگوي كوتاهي است ميان يكي از م       متن حكايت دوازدهم  . 2. 1. 4
  :كوشد ي خاص خود در هدايت ظالم مي از جايگاه امر به معروف و نهي از منكر به شيوه

تو را خـواب نيمـروز تـا در آن    : تر است؟ گفت  ها كدام فاضل    از عبادت : انصاف، پارسايي را پرسيد     يكي از ملوك بي   «
  :يك نفس خلق را نيازاري

ــه ــالمي را خفتــــ ــروزظــــ ــدم نيمــــ   ديــــ
 و آنكــــه خــــوابش بهتــــر از بيــــداري اســــت

  

 گفــتم ايــن فتنــه اســت خــوابش بــرده بــه        
 آن چنـــــان بـــــد زنـــــدگاني مـــــرده بـــــه

  

  )89همان، (
ي امر به معروف و نهي از  ام نيز سعدي به ايفاي وظيفه بيست و يكم و بيست و ششم و سي       هاي بيستم،     در حكايت 

  .منكر پرداخته است
هاي مهم سعدي در راسـتاي امـر بـه     هاي سلاطين، يكي از دغدغه ي در برابر ظلم و بيدادگري   به هر حال نفي و نه     
  .باشد معروف و نهي از منكر مي

  هاي عيني معروف حاكمان دادگر، نمونه. 2. 2
هـايي از   نمونـه  هـاي حاكمـان سـتمگر،     هاي فقهي نهي و انكار در برابر منكرات  و سـتمگري             سعدي در كنار آموزه   

دهد و صد البته كـه ايـن مـدح و     نيز ارائه مي» معروف«ن دادگر و رعيت پرور را به عنوان مصاديق عيني و عملي        حاكما
ي  ستايش نه به طمع مال و منال است؛ بلكه بدين منظور است كه حاكمان ستمگر را از ظلـم و سـتم بـاز دارد و شـيوه            

  .كرداري و دادگري را به آنان بنماياند درست
كـشد كـه دسـت كـرم       سخاوتمندي را بـه تـصوير مـي   ي زاده ، داستان ملكدر حكايت هجدهم دي  سع. 2. 2. 1

  :برگشاده، سپاه و رعيت را بر نعمت بي دريغ مشعوف ساخته است
اي گنج فراوان از پدر ميراث يافت؛ دست كرم بر گشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بي دريـغ بـر سـپاه و        زاده  ملك«

  ».رعيت بريخت
  :افتد ي سلطان، مؤثّر نمي ي پسنديده در عين حال ممانعت درباريان بخيل و تنگ نظر در سيره

انـد و بـراي    يكي از جلساي بي تدبير نصيحتش آغاز كرد كه ملوك پيـشين مـرين نعمـت را بـه سـعي اندوختـه                     «
  »...مصلحتي نهاده؛ دست از اين حركت كوتاه كن

 چـــرا نـــستاني از هـــر يـــك جـــوي ســـيم     
  

ــرد   ــه گــ ــي كــ ــر روز گنجــ ــرا هــ ــد تــ   آيــ
  

 ملك اين مملكـت گردانيـده       - تعالي   -مرا خداوند   : ملك روي از اين سخن بهم آورده و مرا او را زجر فرمود؛ گفت             
  ».است تا بخورم و ببخشم نه پاسبانم كه نگاه دارم

 قارون هـلاك شـد كـه چهـل خانـه گـنج داشـت              
  

 نوشــــيروان نمــــرد كــــه نــــام نكوگذاشــــت   
  

  )95همان، ( 
كنـد؛ ايـن كـه چگونـه در       ي وي ياد مـي      ي عادلانه و پسنديده     ، از نوشيروان و شيوه    در حكايت نوزدهم  . 2. 2. 2

ي ظلم را ولو به مقداري اندك بنياد ننهد تا فردا رسمي ظالمانه در جامعه جـاري                   كوشد تا پايه    ي مقداري نمك مي     تهيه
  :نگردد

: از اين قدر چه خلل آيد؟ گفـت     :  ده خراب نگردد، گفتند    نمك به قيمت بستان تا رسمي نشود و       : نوشيروان گفت «
  ».بنياد ظلم در جهان، اول اندكي بوده است؛ هر كه آمد برو مزيدي كرد تا بدين غايت رسيد

 اگـــر زبـــاغ رعيـــت ملـــك خـــورد ســـيبي     
 بـــه پـــنج بيـــضه كـــه ســـلطان ســـتم روا دارد

  

ــيخ     ــت از بــ ــان او درخــ ــد غلامــ ــر آورنــ  بــ
ــه     ــرغ بـ ــزار مـ ــشگريانش هـ ــد لـ ــيخزننـ  سـ

  

  )96همان، (
رسـند كـه بـراي درمـان      ، هنگامي كه پزشكان و درباريان به ايـن نتيجـه مـي    در حكايت بيست و دوم    . 2. 2. 3

ت            پادشاه لازم است جواني رابه قتل برسانند تا عضو مورد نياز پادشاه را از بدن وي به دست آورنـد، سـعدي ايـن موقعيـ
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دهـد كـه چگونـه پادشـاه در يـك قـدمي           كشد و نشان مـي       خود به تصوير مي    حساس و بسيار رقّت انگيز را با هنر ادبي        
دهد كه بـراي توقـّف و جلـوگيري از            شود و به تمامي قدرتمندان و حاكمان نشان مي          گناهي متوقّف مي    ريختن خون بي  

تي پادشـاه در  بيداد و خونريزي، هيچ زماني دير نيست؛ گرچه در يك قدمي آن قرار داشته باشند و يا حتـّي سـلام                     ظلم،
  .گرو آن باشد

در اينجا نيـز    . كند  هاي خودرا بدون نتيجه و مبهم رها نمي         ي بسيار مهم آن است كه سعدي هيچگاه، حكايت          نكته
تواند به  پوشي از ظلم و خونريزي و روي آوردن به سوي عدالت و مهرورزي، مي دهد كه چگونه چشم    به روشني نشان مي   

  .نجات و روشني منتهي شود
  سرقت. 2 .3

ي سرقت يكي از درويشان و گرفتاري وي به دست حاكم براي اجـراي         در باب دوم،حكايت چهاردهم سعدي درباره     
  :گويد حد سرقت سخن مي

صاحب گليم شفاعت . حاكم فرمود تا دستش ببرند   . ي ياري بدزديد    گليمي از خانه  . درويشي را ضرورتي پيش آمد    «
راست گفتـي ولـيكن هـر كـه از مـال وقـف         : گفت.  به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم       گفتا. كرد كه من او را بحلّ كردم      

  ).115همان، (» هر چه درويشان راست وقف محتاجان است. »والفقير لا يملك«: چيزي بدزدد قطع يدش لازم نيايد كه
ا از مجازات حـد     رسد شخص مال باخته به جهت ترحم و دلسوزي درويش را مي بخشايد تا او ر                 اگر چه به نظر مي    

ي حـقّ االله و حـقّ النـاس اسـت و         سرقت برهاند، اما حاكم كاملاً به اين مساله آگاهي دارد كـه سـرقت داراي دو جنبـه                 
طور مسأله اجراي حد يا عدم آن نسبت به  گيرد و همين ي اختيارات اشخاص قرار نمي ي حقّ اللهي آن در محدوده    جنبه

ي آن است كه سعدي، تنها يك شاعر نبـوده اسـت؛ بلكـه بـه عنـوان فقيـه                      شان دهنده ي داستان ن    اموال وقفي در ادامه   
  .هاي لازم را داشته است نسبت به جزئيات احكام فقهي نيز آگاهي

  :براي درك بهتر مناسبات فقهي اشاره شده در اين حكايت، بيان چند مطلب كوتاه مفيد خواهد بود
 در ايـن    - چنانكه در وقف خاص  معمولاً چنين اسـت           -ليه آمده باشد    هرگاه مال موقوفه به ملكيت موقوف ع      . الف

اما اگر مال ). 487، )سره قدس(خميني(صورت سرقت آن با فرض احراز شرايط سرقت، موجب اجراي حد شرعي خواهد شد     
ي   ن موجب اجـرا   موقوفه به ملكيت موقوف عليه در نيامده باشد بلكه فقط منافعش در اختيار موقوف عليه باشد سرقت آ                 

»شود نمي» حد.  
 هرگاه حد شرعي سرقت توسط حاكم شرع در صورت احراز تمام شرايط، در دادگاه ثابت شود در اين  صـورت                 -ب

»نه» حد298شهيد ثاني، . (ها معلوم شود مزبور قابل تغيير و سقوط نمي باشد مگر آنكه دروغگويي بي(  
اجراي حـد شـرعي قطـع دسـت      : اول حقّ االله است كه عبارت است از       نوع  :  سرقت داراي دو نوع حقّ مي باشد       -ج

  .غرامت مال دزديده شده و جبران آن: سارق و نوع دوم حقّ الناس است كه عبارت است از 
كنـد  » هبه«مال را به سارق  نمايد و يا شخص مال باخته،    » توبه« هرگاه قبل از مراجعه به دادگاه، شخص سارق          -د

  ).487، )سره قدس(خميني (شود   سارق، ساقط ميحد شرعي قطع دست
قضاوتش بر مبنـاي ظـواهر امـر     كند، شفاعت مال باخته را رد مي) براساس حكايت فوق (بنابراين هنگامي كه حاكم     

چنين بوده است كه شرايط اجراي حد شرعي بر شخص سارق، كاملاً منطبق مي باشد و در اين فـرض اجـراي حكـم را                
  .دتوان نقض نمو نمي

هـر چـه درويـشانراست، وقـف     «:شود مبنـي بـر آنكـه    اما هنگامي كه حاكم با استدلال شخص مال باخته روبرو مي  
مال دزديده شده وقف عام بوده      : فرض جديد آن است كه    . كند  قضاوتش براساس فرض جديد، تغيير مي     » محتاجان است 

ت موقوف عليهم مي باشد از اين رو يكي از شـرايط           جمع است و به معناي عمومي     » محتاجان«ي    است؛ از آن رو كه واژه     
اند نه عين مال، بنابراين به  اجراي حد شرعي سرقت در اين مورد تحقّق ندارد و از سوي ديگر درويشان مالك منافع بوده       

  .نمايد شرعي قطع دست سارق، حاكم، حكم مزبور را نقض مي) حد(دليل فقدان شرايط اجراي 
  نـذر. 2. 4

بـرد كـه بـاز     ي نذر پادشاه سخن مي گويد و تعبيري را به كـار مـي      باب دوم حكايت سي و پنجم درباره      سعدي در   
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  :گويد آنجا كه مي ي آشنائي سعدي بر ادبيات فقهي است؛  نشان دهنده
اگر انجام اين حالت به مراد من برآيد چنـدين درم دهـم زاهـدان را، چـون                  : پادشاهي را مهمي پيش آمد و گفت      «

ي درم  يكي را از بندگان خاص، كيـسه . لازم آمد» شرط«ش برآمد و تشويش خاطرش برفت وفاي نذرش به وجود   حاجت
  ).1372: 125سعدي، (» ...داد تا صرف كند بر زاهدان 

  :كند اشاره كوتاه به چند اصل مهم درباره احكام فقهي نذر، در فهم مضمون فقهي حكايت فوق كمك مي
ت شـرعي و يـا عرفـي باشـد                      شرعاً نذر در صور   . الف . تي صحيح است كه متعلّق آن يـك امـر راجـح و داراي اهميـ

  )1422: 481سيستاني، (
  :اميدوارانه متعلّق نذر را مشروط مي سازد به تحقّق يك شرط كه عبارت است از» ناذر«در نذر، شخص . ب
  .نذر هم مي گويند» معلّق عليه«كه آن را » بر آورده شدن حاجت معين«
 انجام  - برآورده شدن حاجت     -متعلقّ نذر لازم است در توان و قدرت ناذر باشد و در اين صورت با تحقّق شرط                  . ج

  .از طرف ناذر، شرعاً واجب خواهد بود) متعلّق نذر(مشروط 
هايي را براي تبيين نذر پادشـاه    نسبت به مسائل فقهي، درحكايت فوق تعبيرات و واژه اش  سعدي با توجه به آگاهي    

تطويل و يا  دهد كاملاً اصول فوق را ملحوظ نموده است؛ بدون آنكه عبارت را گرفتار اطناب،                 بكار برده است كه نشان مي     
  .هاي فقهي سازد پيچيدگي

  ي رحم و قطع رحم صله. 2. 5
  :كند موضوع حكايت چهل و چهارم قطع رحم است كه سعدي به علّت قطع آن اشاره مي

ــت    « ــويش را ديانـ ــود خـ ــون نبـ ــويچـ  و تقـ
  

 قطــــع رحـــــم بهتـــــر از مـــــودت قربـــــي   
  

  ).1372: 129سعدي، (» ...ياد دارم كه مدعي در اين بيت بر قول من اعتراض كرد و 
ي احكام فقهي و البته در حوزه فقه الاخلاق جاي مـي گيـرد و عليـرغم مقـام فقهـي سـعدي،                         اين مسأله از مقوله   

سعدي در مورد علّت جايز بودن قطع رحم نظر خود را . شود  مطرح ميانتقاداتي در مورد اين حكايت وجود دارد كه ذيلاً        
  »...چون نبود«: چنين بيان مي دارد

كنـد؛ در حـالي كـه ايـن        را مجوز قطع رحم معرفّي مي     » عدم ديانت و تقوي     «سعدي به صورت عام در شعر فوق،        
را » كفر به خداوند  « حتيّ - عليهم السلام    -عصومين  ي م   در روايات، ائمه  . تواند مجوز قطع رحم قرار گيرد       عامل كليّ نمي  

  .بسيار سنگين تر از عدم ديانت و تقوي است» كفر« گناه  شمارند؛ در حالي كه قطعاً مجوز قطع رحم نمي
  :نقل شده) ع(در اصول كافي از امام صادق 

نعم حقّ الـرحم    ): عليه السلام (قال  قلت لا بي عبداالله عليه السلام تكون لي القرابه علي غير أمري، ألهم عليّ حقّ                «
  ).1375: 157كليني، (» .حقّ الرحم و حقّ الاسلام: لا يقطعه شيء و إذا كانوا علي أمرك كان لهم حقاّن

آيا آنان را بر گردن من حقيّ       . من داراي خويشاونداني هستم كه بر دين من نيستند        : عرض كردم ) ع(به امام صادق  
تواند آن را قطع نمايد و هر گاه خويشاوندانت هم آيـين              قّ خويشاوندي كه هيچ چيز نمي     آري ح : فرمودند) ع(است؟ امام 

  .و حقّ اسلام) رحم(حقّ خويشاوندي : تو باشند دو حقّ بر گردن تو خواهند داشت
شـخص مـدعي بـه سـعدي اعتـراض           شـود،     گونه كه از گفتگوهاي ميان سعدي و شخص مدعي دريافت مـي             همان

: ي قرآن اعلام مي نمايد و سعدي از قول وي چنين مي گويد كه                را مخالف و متناقض با آيات شريفه       كند و شعر فوق     مي
حقّ تعالي در كتاب مجيد از قطـع رحـم نهـي كـرده     : ياد داردم كه مدعي در اين بيت بر قول من اعتراض كرد و گفت        «

  ).1372: 129ي، سعد(» چه تو گفتي مناقض آن است است و به مودت ذي القربي فرموده، آن
  :به نظر مي رسد نظر مدعي ظاهراً به آيات ذيل بوده است

  )22محمد، (» فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الارض و تقطعّوا أرحامكم«
شما منافقان اگر از فرمان خدا و اطاعت قرآن روي بگردانيد يا در زمين فساد و قطـع رحـم كنيـد بـاز هـم اميـد          «

  »؟توانيد داشت) نجات(
  )23الشوري، (» و قل لا أسئلكم عليه أجرأ الاّ الموده في القربي«
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  ».بگو من از شما اجر رسالت جز اين نخواهم كه مودت و محبت مرا در حقّ خويشاوندان منظور داريد«
  )36؛ النساء، 83البقره، . (و نيز آيات ديگري در مورد حق خويشاوندي رحمي در قرآن است

  .كند مدعي، آيات فوق دلالت برحرمت و نهي از قطع رحم ميبه هر حال از نظر 
  :گويد ي ديگري از قرآن كريم مي سعدي در مقام پاسخ به اعتراض مدعي ضمن استناد به آيه

  :گفتم غلط كردي كه موافق قرآن است
  )8؛ العنكبوت، 15اللقمان، (» و إن جاهداك علي أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما«

كنـد و در   ي فوق دلالت بر قطع رحم در شرايط اصرار بر شرك دلالت مي        ي شريفه   ظاهراً از ديدگاه سعدي، آيه    كه  
  :افزايد ادامه مي

ــد    ــدا باشـ ــه از خـ ــه بيگانـ ــويش كـ ــزار خـ  هـ
  

ــنا باشـــد     فـــداي يـــك تـــن بيگانـــه كـــه آشـ
  

در فرضي است كـه آنـان در صـدد    در مقام نهي از اطاعت پدر و مادر تنها   ي فوق،   رسد كه ظاهر آيه     ولي به نظر مي   
بـر قطـع   ) تـضمني و التزامـي   مطـابقي، (وادار ساختن فرزندان خود، به شرك ورزيدن به خداوند باشند؛ اما هرگز دلالتي    

» ي رحـم    اطاعت نكردن در مورد شرك پذيري براي خداوند و صله         «: به تعبير ديگر جمع ميان دو مسأله        كند؛    رحم نمي 
  .ن دو مساله با يكديگر بالذات منافاتي نداردپذير است و اي امكان

  
  نتيجه. 3

هاي فقهي هستند، بيانگر آشنايي او با فقـه    هايي كه داراي آموزه     حكايت  . سعدي داراي شخصيت جامع علمي است     
هـاي فقهـي    ترين آمـوزه  مهم. هايي است  بيش از چهارده حكايت در كتاب گلستان داراي چنين پيام           و احكام ديني است،   
بيش از  . ها تأكيد بر حقوق اجتماعي است كه درقالب امر به معروف و نهي از منكر شكل گرفته است              موضوع اين حكايت  

  .هشت حكايت در اين راستا قرار دارد
امر به معـروف و نهـي از منكـر بـا هـدف حمايـت و دفـاع از حقـوق اجتمـاعي در جوامـع اسـتبداد زده، همـواره                        

ترين مخاطره و تهديد هنگامي است كه اين رسـالت در حـضور پادشـاهان و حاكمـان انجـام                    آميز است؛ اما بيش     مخاطره
  .گيرد

سعدي رسالت مخاطره آميز امر به معروف و نهي از منكر را در برابر صاحبان قدرت، گاه از زبان وزيران، يا پندهاي                   
  . بخش پارسايان محقّق ساخته استزماني با دعاي درويشان و طنزهاي عبرت آموز و الهام شفقت بر انگيز خود و 

هـاي عينـي و عملـي سـوق      ي نمونـه  ضمير انديشناك و مضطرب سعدي بر تحقّق اين هدف مهم، وي را بـه ارائـه       
دهد و از اين رو به مدح و ستايش حاكمان و پادشاهان عدالت پرور و دادگر و وزيران پاكدل و خيـر خـواه و خـوي و                  مي

  .ي پسنديده شان مي پردازد شيوه
هاي ديگر اين مجموعه به تناسب ماهيت فقهي موضوعات، مباحث التزامي و پيراموني مرتبط با موضوع                  در حكايت 

 و در مورد نـذر،   اجراي حد شرعي، شرايط سقوط حد، وقف عام: در مورد سرقت، بحث. نيز مورد اشارت قرار گرفته است     
  .رد مجاز و ممنوع قطع آن مورد توجه قرار گرفته استي رحم، بررسي موا شرط و متعلّق آن، در بحث صله: بحث

گـويي و بـدون       ها، تعبيرات و اصطلاحات بكار رفته در عين گزيده          واژه  هاي فقهي،     هاي داراي آموزه    در تمام حكايت  
ه اشراف ي آشناي با متون فقهي، خواه ناخوا     كنند و براي خواننده     هرگونه ابهام، از ساختار ترتيب و نظم فقهي پيروي مي         

  .نمايند سعدي ر ابر نظام فقهي تداعي مي
  

  ها يادداشت
ي ايشان در كتاب ذكر جميل سـعدي          ي مرحوم محيط طباطبائي و اصل مقاله        ي محققاّنه   با استفاده از مقدمه   .1

  . به بعد187، ص 3ج 
 ـ            » ذكر جميل سعدي  «ي    در مجموعه .2 د كه توسط كميسيون مليّ يونسكو به مناسـبت هشتـصدمين سـال تولّ
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 -ي علوم مختلف كه توسط دانشمندان در آثار سعدي            توان تنوع موضوعات را در زمينه        مي ،سعدي گردآوري شده است   
. مورد پژوهش قرار گرفته است، بررسي نمود-رحمه االله 

 .60، ص5 ج الفروع من الكافي، » افضل الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر«.3
 دوازدهم، بيستم، بيست و يكم و بيست و ششم، هجدهم،            دهم، يازدهم، ششم،  : هاي  گلستان، باب اول حكايت   .4
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